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Abstract 
The most important identity component of Shia is the Imamah and Wilayah of Ahl 

al-Bayt (pbut), which is the distinguishing factor of this religion from other Islamic 

religions. These concepts have a high frequency in the words of the first Shia imam 

to the extent that its numerous reflection is obvious in Nahj al-Balagha. In the 

maatt im,, it’s ooteworthy that  Imam Ali (pbuh) extensively employs conceptual 

metaphors to utilize the cognitive abilities of their audiences and making it easier for 

them to understand the position of Imamah by using sensible and tangible concepts. 

In this article, based on cognitive linguistics and using Likoff and Johnson's 

approach in metaphors, the most important conceptual metaphors of the structural 

type have been examined in explaining the concept of Imamah and the position of 

Ahl al-Bayt (pbut). At the end, 6 source domain are identified and mapped to the 

corresponding concepts in the target domain. The most frequent conceptual domains 

are "light", "travel and movement" and "life and death". Paying attention to these 

mappings will have a major impact upon the understanding and explanation of Nahj 

al-Balagha. 
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 چکیده
)ع( است که عامل تمایزبخش این مذهب، از دیگر یتی شیعه، امامت و ولایت اهل بیتمهمترین مؤلفه هو

مذاهب اسلامی است. این مفاهیم، بسامد بالایی در سخنان اولین امام شیعیان دارد؛ به نحوی که بازتاب 
)ع( از البلاغه مشهود است. در این میان نکته شایان توجه، بهره گسترده حضرت علیدر نهجفراوان آن 

های مفهومی است؛ چه آنکه نیاز داشتند قوای شناختی مخاطبان خود را به خدمت گرفته و با استعاره
این  تر نمایند. دراستفاده از مفاهیم ملموس و محسوس، مراحل فهم و درک جایگاه امامت را آسان

ها، مهمترین شناسی شناختی و با استفاده از رویکرد لیکاف و جانسون در استعارهنوشتار بر اساس زبان
)ع( مورد بررسی قرار ین مفهوم امامت و جایگاه اهل بیتهای مفهومی از نوع ساختاری، در تبیاستعاره

تناظر در حوزه مقصد، نگاشت که بر مفاهیم م استحوزه مبدأ  نتایج تحقیق نشان دهنده ششگرفته است. 
است. توجه « حیات و ممات»و « سفر و حرکت»، «نور»های مفهومی حوزه ها،اند. پربسامدترینداده شده

 .البلاغه خواهد داشتها، اثر شایان توجهی در امر فهم و شرح نهجبه این نگاشت
 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
شد ـ خواه انسان یا غیر در تاریخ فکری عرب پیش از اسلام، به هر چیزی که از او پیروی می

شود شد. در قرآن کریم نیز این معنای عام دیده میاطلاق می« امام»انسان، خواه به حق یا ناحق ـ 
بر )ص( در به جانشینی پیام»(. اما در اصطلاح 12، 46قاف:؛ اح12، 9؛ توبه:124، 2)نک: بقره:

شود؛ به عبارت دیگر رهبری امت اسلامی حداقل در امور امامت گفته می« امور دینی و دنیوی
(. حضرت علی )ع( به 416، ص3ق، ج1423؛ آمدی، 462-461ش، صص 1387دینی )لاهیجی،

ن مخاطبان راوانی مبذول داشتند تا اذهاعنوان نخستین امام، بعد از وفات پیامبر )ص( تلاش ف
طلاحی خویش را به معنای اصطلاحی امامت رهنمون کنند. چنانکه تلقی امروزین از مفهوم اص

 سر اثر(. ، سرا1391خلیفه نیز مدت زمانی به طول انجامید تا ساخت یابد )نک: حاجی بابایی، 
ازیان فرد شاخص، در میان تدر بازگشت به مفهوم امامت باید گفت گرچه معنای پیشرو و 

که مد نظر حضرت علی  هاییها و مؤلفهمسبوق به سابقه بود اما این مفهوم  با ساختار، ویژگی
رو آن حضرت کوشیدند امامت در معنای خاص را در قالب ع بود، فاصله زیادی داشت. از این

ی نماید و به صورت ریزایدئولوژی در جامعه اسلامی پایه های شناختی به شکل یکوارهطرح
 ن ابعاد امامت بپردازد. ، به ایضاح مفهومی و تبییجدی

آید، استفاده فراوان آنچه در روایات علوی پیرامون بحث امامت و اهل بیت )ع( به چشم می
سازی مفاهیم پیچیده و قرار های مفهومی است؛ همانکه به عنوان فنی مهم در سادهاز استعاره

شود. توضیح بیشتر آنکه ها و جهات قابل لمس، یاد میاختارها، هستدادن آنها در قالب س
ساز و کاری است که بر پایه آن، فهمیدن یک ایده « شناسی شناختیزبان»در « 1استعاره مفهومی»

 & Feldmanشود )پذیر مییا یک حوزه مفهومی بر اساس ایده یا حوزه مفهومیِ دیگر، امکان

Narayanan ,2004, pp. 385–392 .) 
که نقش شناخت اطلاعات موجود در ذهن را در  جهتاز این  2شناختیشناسی زبان

ش، 1390نیا، )قائمی ، حائز اهمیت بسیار استکندهای خارجی بررسی میسازی موقعیتمفهوم
 (.47ص

                                                 
۱ . Conceptual Metaphor 
۲ . Cognitive Semantics 
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، بر اساس شباهتی 2بر مفاهیم متناظر در حوزه مقصد 1در این رویکرد، مفاهیم حوزه مبدأ
هایی از یک امر شود. به عبارت دیگر آن جنبهشود، نگاشت داده میحوزه برقرار میکه میان دو 

شود و از این هایی از یک امر انتزاعی و ناآشنا فرابرده میتر، به جنبهشناخته شده و محسوس
شود )رک، لیکاف و های مفهومی است، محقق میطریق، فهم را که مهمترین کارویژه استعاره

(. شاید در بادی امر استعاره مفهومی به استعاره معقول به 12-9ش، صص 1397جانسون، 
ادبی برای  محسوس نزدیک به نظر برسد اما باید توجه داشت که استعاره مفهومی، نوعی آرایه

جای عبارت دیگر بر اساس شباهت بین آن دو نیست؛ بلکه در ساحت کاربست لفظ یا عبارتی به
های حسی و فرهنگی نشأت هایی که از تجربهوارهبر طرح بد ویامفاهیم و شناخت نمود می

است؛ با این توضیح ممکن است هیچ شباهتی بین دو مفهوم وجود نداشته باشد  گیرند، متکیمی
کند. برای و صرفاً قوه شناخت، مفهوم انتزاعی را در ساختار و هستی مفهوم محسوس، ادراک می

که بر اساس استعاره مفهومی ساخت یافته، بین سفر و  «زندگی، سفر است»نمونه در عبارت 
 زندگی هیچ شباهتی در کار نیست تا بتوان آن را بر اساس وجود شباهت تحلیل کرد.

با این وجود، استعاره مفهومی فرایندی برای درک و دریافت مفاهیم است که از طریق آن 
(. پس در Grady, 2007, p190شود )میسر می سازی انتزاعیاتهای عینی و مفهومدرک حوزه

اینجا با دو حوزه مفهومی سر و کار داریم؛ نخست حوزه مفهومی مبدأ یعنی آن مفاهیمی که از 
ها جریان دارند و به راحتی قابل تجارب روزمره نشأت گرفته و در سطح شناخت همه انسان

ها بوده و فهم آن فهم هستند. در سوی دیگر، حوزه مفهومی مقصد است که مربوط به انتزاعیات
گیرد، در سطح شناخت با حوزه مبدأ قرار می 3پذیر نیست؛ لذا وقتی در نگاشتبه تنهایی امکان

های مفهومی مندی است که میان حوزهشود. در اینجا مقصود از نگاشت، تناظرهای نظامپدیدار می
ی بین دو حوزه استعاره گیرد. وجود این تناظرها منجر به ایجاد نام نگاشتمبدأ و مقصد شکل می

هاست؛ بین آنچه که در هر ای ثابت از تطابقگردد. به عبارت دیگر هر نگاشت شامل مجموعهمی
 (. Grady, 2007, p190دو حوزه وجود دارد )

ها بر مبنای اند، استعارههای مفهومی ارائه دادهاز استعاره 4در مدلی که لیکاف و جانسون
« شناختی و جهتیساختاری، هستی»و انتقال مفاهیم، در سه گونه سازی کارکردشان در ساده

                                                 
۱ . Source Domain 
۲ . Target Domain 
۳ . Metaphorical Mapping 
٤ . George Lakoff & Mark Johnson 
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های مفهومی حوزه امامت های پژوهش در زمینه استعارهشوند. بر همین اساس یافتهبندی میدسته
توان در این سه طیف مورد تحلیل و تشریح قرار داد. به دلیل حجم بسیار زیاد انواع استعاره، را می

ها، هم بسامد های ساختاری اختصاص یافته است؛ این دسته از استعارهاستعارهاین نوشتار تنها به 
 ترند. شناختی و جهتی پیچیدههای هستیبسیاری دارند و هم از جهت فهم، نسبت به استعاره

 
  تحقیقپیشینه 

گیری بهرهدهد بیشترین راستا، نشان میدرباره پیشینه پژوهش باید گفت بررسی آثار مرتبط و هم
البلاغه، اندک های مفهومی، در حوزه مطالعات قرآنی بوده است و این کاربست در نهجاز استعاره

های نهج البلاغه: رویکرد تحلیل مفهومی استعاره»ها باید به بوده است. از جمله پژوهش
 ( اشاره کرد که پس از طرح مباحث1387اثر نورمحمدی و همکاران )« شناسی شناختیزبان

های استعاری در رویکرد شناختی شناسی شناختی، اصول و ویژگیای از زباننظری و تاریخچه
(، در مقاله 1392اند. ایمانیان و همکاران )البلاغه نشان دادهرا با گزینش عباراتی از نهج

اند. تنها استعاره جهتی را مورد مطالعه قرار داده« البلاغه از بعد شناختیهای جهتی نهجاستعاره»
حرکتی  وارههای مبتنی بر طرحاستعاره های ترجمهبررسی روش»(، در نوشتار 1395پور ابراهیم )

ها و تواند چالشهای حرکتی میواره، به این نتیجه دست یافته که اتکا به طرح«البلاغهدر نهج
ا در زبان مقصد ها رالبلاغه را برطرف کرده و استعارههای سابق در امر ترجمه نهجناهماهنگی

 خوبی نشان دهد.به
های مفهومی قرآن و چگونگی اثرگذاری شناسی استعارهگونه»(، در رساله 1395حسینی )

های موجود در این دو متن دینی را در سه حوزه استعاره« آن بر کلمات قصار امیرالمؤمنین)ع(
موجود در کلام های گیرد استعارهجهتی، وجودی و ساختاری بررسی کرده و نتیجه می

اثرپذیری ( »1396امیرالمومنین)ع(، تجلی قرآن در کلام ایشان است. تألیفی دیگر از حسینی )
 حمزه نام دارد. شیخ« شناختیهای هستیالبلاغه از قرآن در انعکاس انواع استعارههای نهجحکمت

بر کلمات قصار های مفهومی قرآن تأثیر استعاره»( نیز با نوشتاری با عنوان 1397) نوری
 تلاش کرده با همین رویکرد، اثری بیافریند. « امیرالمومنین علی)ع(

های شناختی و تأثیر آن در ترجمه استعاره»(، در مقاله 1397کوشش پراندوجی و همکاران )
(، 1397نیا و همکاران )نیز با همین هدف بوده است. در همین راستا کوشش توکل« نهج البلاغه

تنها بر این مفهوم « های مفهومی در تبیین مفهوم خدا در نهج البلاغهکرد استعارهکار»در مقاله 
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حول الاستعارات  دراسة تحليلية»(، با عنوان 1399تمرکز داشته است. در مقاله دیگری از همو )
های مفهومی در تبیین مفهوم حیات ، نقش استعاره«المفاهيمية عن الحياة بعد الموت في نهج البلاغة

اند، اخروی مورد توجه بوده است. بنابر آنچه گذشت، تا جایی که نگارندگان تفحص نموده
در « امامت»مدار استعاره در تبیین مفهوم پژوهشی که به طور خاص بر تحلیل شناختی و پیکره

 البلاغه تمرکز کرده باشد، یافت نشد.نهج
 
 های ساختاری امامت استعاره. 1

شود و از یک ای که ابعاد مشخصی دارد، فهم میگاره نامشخص با انگارهدر استعاره ساختاری، ان
شود ساخت و بدون نظم، استفاده میامر و موقعیتِ دارای نظم، برای ساختن چارچوب مفهوم بی

(. البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که در این گونه 44ش، ص1396نیا، )حسینی و قائمی
های ساده و سنتی وجود داشت، دیده نشود به شکلی که در استعاره استعاره، همبستگی تجربی

های ای منظم از استعاره(. هر استعاره ساختاری، مجموعه405ش، ص1394)کوچش، 
ها مند را درون خود دارد که برای درک امری نامشخص، آنهای جهتشناختی و استعارههستی

 شود.ای ساختاری امامت در نهج البلاغه اشاره میهکند. در ادامه به استعارهرا ساختاربندی می
  

 به مثابه نور )ع(الگوی استعاری اهل بیت. 1-1
آگاهی، معرفت و چیزی که »مفهوم نور در مقیاس جهانی، در این معانی به کار رفته است: 

، 5ش، ج1378)شوالیه و گربران، « توان بواسطه آن به ماوراء اشکال و مفاهیم دست یافتمی
(. در بسیاری از ادیان، نور به عنوان یک امر حسی و ملموس، به منظور 455-454صص
هدایت به مثابه »سازی مفاهیم مورد استفاده قرار گرفته است؛ در فرهنگ اسلامی نیز بارها ساده
آفرین است، هدایتِ راهنما نیز زدا و آگاهیطور که نور ابهامقرار گرفته است؛ گویی همان« نور

 .(39ش، ص1395تواند ظلمت و ابهام مسیرهای انحرافی را بزداید )ر.ک: براتی، و می نور است
های استعاری که به وسیله نور تبیین شده، مفهوم امامت است که با حوزه یکی از خوشه

نور نگاشت داده شده است. برای مثال حضرت علی)ع( خود را چون شعاعی از روشنایی ترسیم 
وَ أَنََ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالضهوْءِ »است: ر یعنی حضرت رسول)ص(، نشأت گرفته اند که از منبع نوکرده

 «.( من و رسول خدا چونان روشنایى یک چراغیم45)نامه : ...مِنَ الضهوْءِ 
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اند. حضرت از نور برای شناساندن منزلت خود و پیامبر )ص( استفاده کرده ،در شاهد فوق
ها زمانی ، از آن روست که در تجربه انسانی، حقیقت اشیا و پدیدهعلت استفاده از این استعاره

ها برسد؛ حضرت هم از این تجربه استفاده کرده تا بگوید حقایق شود که نور به آنآشکار می
گردد؛ لذا توسط این وجودهای پاک، اصالت ایمان انتزاعی و فرا زمینی بواسطه ایشان هویدا می

که این انوار دارای مراتبی است که یکی اصل و منشاء دیگر اینگردد. نکته هر کس مشخص می
، حرکت «مِن»گذاری حرف است و دیگری، نشأت گرفته از آن کانون نور. به این ترتیب با جای

مسیرپیما مشخص شده است و جدا شدن بخشی از نور از منبع نورانیت، نشأت گرفتن حقیقت 
 نماید.پیامبر)ص( را تبیین می علمی، شخصیتی و رفتاری حضرت علی )ع( از

اَ مَثلَِي بَ يْنَكُمْ كَمَثَلِ السِ راَجِ في الظُّلْمَةِ يَسْتَضِي»ای دیگر آمده است: در نمونه  «ءُ بهِِ مَنْ وَلََهََاإِنَّه
( همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکى هستم، که هر کس به آن 178)خطبه:

گردد. سراج به معنای چراغی است که با فتیله روغنی کار رش بهرمند مىآورد، از نوروى مى
ای از (؛ در این مورد نیز حضرت با استخدام واژه584، ص1ق، ج1410کند )رک: صعیدی، می

حوزه مفهومی نور، با تأکید برکارویژه نور که از بین برنده تاریکی و ابهام است، با مخاطب 
که امام)ع( با استفاده از نقش ایدئولوژیک توضیح بیشتر این ت.خویش ارتباط برقرار کرده اس

دانند؛ چراکه تنها راه پذیری از خودشان میهای گمراهی را فرمانرفت از تاریکینور، راه برون
محو تاریکی، رسیدن نور به حقایق است. در عبارتی مشابه، اهل بیت به مثابه نور و روشنایی 

 (.4ها هدایت شدید )خطبه: با ما، در تاریکی« اهْتَدَيْ تُمْ فِِ الظهلْماءِ بنَِا »اند: قرار گرفته
ها مؤثر بوده در فرهنگ اسلامی همواره نور در پردازش ایدئولوژیلازم به ذکر است که 

بار آمده و معانی آن برای تبیین مفاهیمی چون پیامبر، دین حق،  43واژه نور  کریم در قرآن .است
کار رفته است. در احادیث و اندیشه فلسفی سمانی و خود قرآن و... بهراه راست، کتب آ

های بعدی باز هم مفهوم نور حسی مبنای تبیین مفاهیم انتزاعی و پیچیده قرار اندیشمندان دوره
 (.161-159ش، صص1388است )رک: نزهت، گرفته 

( 152)خطبه:...«  لَامِعٌ وَ لَاحَ لَائِحٌ قَدْ طلََعَ طاَلِعٌ وَ لَمَعَ »ای دیگر، چنین آمده است: در نمونه
اى آشکار شد. در این اى درخشیدن گرفت، آشکار شوندهاى طلوع کرد. درخشندهکنندهطلوع

طلوع طالع اشاره به فرا رسیدن دوران حکومت آن  استعاره، امام به مثابه نورخورشید که در آن
 (.140ش، ص1379لاهیجى، حضرت است، تبیین شده است )نواب
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افزون بر معنای طلوع و ظهور خورشید، معناى آمدن و رو کردن « طلع»عطف توجه به واژه 
را به معنای « لمع»شناسان واژه(. 229، ص4ش، ج1387)قرشی بنابی،  را نیز کدگذاری کرده است

را به معنای درخشیدن و شدت « لَاحَ»( و 256، ص2تا، جدرخشیدن و برق زدن )ازهری، بی
 (. 169، ص4ق، ج1412اند )راغب، ا معنا کردهگرفتن گرم

توجه به ترتیب واژگان به کار گرفته شده، قابل توجه است. نخست ابتدای طلوع خورشید 
تواند به زمان انتقال خلافت به حضرت و پدیدار شدن نور )طلع( در حوزه مبدأ قرار گرفت که می
خلافت را تبیین کند و همانطور که نور  در حوزه مقصد اشاره داشته باشد تا از این طریق شروع

شود، حکومت حضرت هم با می بخش صبح باعث از بین رفتن تاریکیکمرنگ و البته لذت
به ماقبل ظهر « لمع»ها همراه شد. در واژه ها و ناراستیتمایل پیروانش با هدف از بین بردن کژی

که به « لاح»ه نماید اما در واژه اشاره دارد تا به برخی اقدامات حضرت در دوره خلافت اشار
کند اوج گرما و نورپردازی خورشید اشاره دارد، آن هنگام از خلافت حضرت را نمایندگی می

 که بیشترین تقابل با انحرافات روی داد. 
خورشید »فیض الاسلام در ترجمه تفسیری خود سعی کرده به این تفاوت اشاره نماید: 

حسب ظاهر( طلوع کرد و آشکار شد، و درخشنده )حقّ و عدالت( )خلافت امام علیه السّلام بر 
درخشید، و ظاهر شونده )آثار فتنه و جنگها که در زمان حضرتش روى داد( هویدا گردید، و 

، 3ش، ج1381)فیض الاسلام، « انحراف و کجى )نادانى و گمراهى( مستقیم و راست شد
خی شارحان، معنای هر سه جمله را یکسان (. با این توضیح دیگر نیاز نیست به مانند بر471ص

تا وحید، بیدانسته و تنها معنای بسیط انتقال خلافت و حکومت را از آن برداشت کنیم )مدرس
منظور از این سه عبارت، یک چیز »(. در منهاج البراعة نیز این چنین آمده است: 90، ص 10، ج

« وجود حضرت است است که اشاره است به ظهور شمس خلافت از مطلع خود که
 (.185، ص9، ج1385)خویی،

)معاویه ...«  حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نوُرِ اللَّهِ مِنْ مِصْبَاحِهِ »استخدام استعاره ساختاری نور در عبارت 
و پیروانش( از راه مکر و حیله در صدد برآمدند که نور خدا را از چراغش خاموش کنند 

بار با استفاده از دو مفهوم حوزه نور یعنی آید. حضرت علی)ع( این( نیز به چشم می162)خطبه:
چراغ  نور و مصباح، برای تشریح جایگاه خودشان استفاده کردند. اینجا وجود حضرت به مثابه

معاویه و یارانش خواستند » و کانون نور خدا ترسیم شده است. در این صورت، استفاده از ترجمه
 ( بسیار حداقلی است.585ش، ص1378)برای نمونه، نک: ارفع، « نور خدا را خاموش کنند
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اَ مَثلَِي بَ يْنَكُمْ كَمَثَلِ السِ راَجِ فِي الظُّ »آمده است:  178همچنین در خطبه  ءُ بِهِ مَنْ لْمَةِ يَسْتَضِيإِنَّه
( همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکى هستم، که هر کس 178)خطبه:« وَلََهََا

گردد. در مواردی هم حضرت علی )ع(، ائمه را به مثابه آورد از نورش بهرمند مىبه آن روى مى
أَلَا إِنه مَثَلَ آلِ مَُُمهدٍ )ص( »ان آمده است: ای از ایشاند؛ در جملهسازی کردهستارگان آسمان مفهوم

وَ أرَاَكُمْ مَا كُنْتُمْ  كَمَثَلِ نُُُومِ السهمَاءِ إِذَا خَوَى نَُْمٌ طلََعَ نَُْمٌ فَكَأنَهكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللَّهِ فِيكُمُ الصهنَائعُِ 
اى چونان ستارگان آسمان است، اگر ستاره( آگاه باشید، مثل آل محمدّ )ص( 100)خطبه:« تََْمُلُونَ 

بینم در پرتو خاندان پیامبر )ص(، غروب کند، ستاره دیگرى طلوع خواهد کرد. گویا مى
 اید.هاى خدا بر شما تمام شده و شما به آنچه آرزو دارید، رسیدهنعمت

این  سازی شده است.در این مثال دنیا به مثابه آسمان و ائمه به مثابه ستاره، مفهوم
 باشند.های دنیا میسازی به این دلیل است که اهل بیت )ع( راهنمای نجات آدمیان در بیراههمفهوم

آنان را در ساختار ستارگان آسمان تصویرسازی فرموده و این تنظیر به این جهت است که مردم 
مسافر در شوند؛ همچنان که مند مىدر راه شناخت و اطاعت خداوند از انوار هدایت آنان بهره

(. لذا 8، ص3ش، ج1385گیرد )ابن میثم، پیمودن راه، از ستارگان آسمان، روشنى و هدایت مى
حضرت تجارب مخاطبان خود مبنی بر چگونگی پیدا کردن مسیرشان را برای تبیین مقام 

 است.  هدایتگری حضرات ائمه )ع( در نظر گرفته
فرمایند: ه مثابه نور ترسیم کرده، میدر شاهد مثال دیگر، حضرت هدایتگری ائمه)ع( را ب

دم هدایت رسیدید. در این (؛ و از شب سیاه گمراهى، به سپیده4)خطبه:« وَ بنَِا أفَْجَرْتُُْ عَنِ السِ راَرِ »
بیت پیامبر)ص( مورد نیز طلوع از تاریکی و شکافتن ظلمت شب، در نگاشت با حضور مؤثر اهل

فجر نور »نوشته است: « الفَجْر»ست. فراهیدی ذیل واژه در از بین رفتن گمراهی قرار گرفته ا
کند نیز اشاره گاهی است. علاوه بر این، به معنای جایی که شکافته شده و آب از آن فوران صبح

؛ چنانکه راغب اصفهانی نیز فجر را شکاف زیاد در چیزى معنا کرده است؛ مثل اینکه «کندمی
، ص 3ق، ج1412؛ راغب،111، ص 6ق، ج1410دی، کسى سدى را باز کند و بشکافد )فراهی

های پایان ماه قمری گویند که هلال ماه در آن نمایان نیست را به شب« سرار»(. همچنین 17
 (. 201، ص12جتا، )ازهری، بی

شود و هاله نور به آن محیط نفوذ به این ترتیب همانطور که محیط تاریک شکافته می
اند. نوری هستند که باعث شکافته شدن تاریکی گمراهی مردم شدهکند، ائمه )ع( نیز به سان می

در نمادگردانی جهانی، تاریکی به شرارت، دام، ترس، شقاوت، ذلت و موت توصیف شده است 
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(. در دیگر سخنان حضرت علی)ع(، بارها گمراهی، 464، ص5ش، ج1378)شوالیه و گربران، 
توان به تعبیر حضرت اند؛ از این نمونه میی شدهفتنه، عصر جاهلی و... در ساختار تاریکی معرف

چراغ هدایت بى نور، و کور دلى همگان را  (2)خطبه:« فاَلْْدَُى خَامِلٌ وَ الْعَمَى شَامِلٌ »در عبارت 
پیامبر)ص( نور »و « جاهلیت، تاریکی است»های اشاره کرد که از آن استعاره« فرا گرفته بود

سازی کرده و ری دیگر، امام )ع( فتنه را به مثابه ظلمت مفهومقابل برداشت است. در تعبی« است
ها دیر زمانى ( فتنه65)نامه:  فإَِنه الْفِتْنَةَ طاَلَمَا أغَْدَفَتْ جَلَابيِبَهَا وَ أغَْشَتِ الْْبَْصَارَ ظلُْمَتُهَا»فرمایند: می

 «. هایى را کور کرده استهاى سیاه خود را گسترانده، و دیدهاست که پرده
را « عمی»( فراهیدی 144)خطبه:« بنَِا يُسْتَعْطَى الْْدَُى وَ يُسْتَجْلَى الْعَمَى»همچنین در عبارت 

دارد معنا کرده که همان نابینایی یا از بین رفتن بینایی را بیان می« ذهاب البصر»و « عَمِیَت عیناه»
پوشیده و پنهان نیز آمده  (. از طرفی این کلمه به معنای امر266، ص2ق، ج1410)فراهیدی، 

( که بواسطه طلب نور 236، ص1ق، ج1410؛ صعیدی، 95، ص15ق، ج1414است )ابن منظور،
« وَ عندنَ .... ضِيَاءُ الَْْمْرِ »رود. در انتها باید به عبارت ، پوشیدگی از بین می«یستجلی»امامت / 

 .شود( اشاره کرد که دقیقا استعاره نور در آن دیده می120)خطبه:
 

 )ع( به مثابه سفر و حرکت. الگوی استعاری اهل بیت2-1
مفاهیم حسی سفر از جمله مسیر، راهنما، بار سنگین، نشانه تشخیص راه در راستای 

است. دقت در این حوزه مفهومی بیانگر توجه امام علی)ع(  سازی امامت استفاده شدهایدئولوژی
تازیان شهرنشین بواسطه تجارت، و بدویان های تجربی شده مخاطبان است؛ چه آنکه به حوزه

بواسطه دامداری، غارت و یا به دلیل یافتن محیط مناسب برای زندگی، دائم در کوچ و سفر 
-223ش، صص1398درباره اهمیت سفر و راه نزد عرب، رک: شیرزاد،  بودند )برای اطلاع بیشتر

179.) 
اند: تابلو یا نشانه راه قرار گرفته برای مثال در مورد زیر، اهل بیت )ع( به مثابه شاخص، 

عِيدُوکُمْ فِی رَدًى، فإَِنْ انْظرُُوا أهَْلَ بَ يْتِ نبَِيِ کُمْ فاَلْزَمُوا سََتَْهُمْ وَ اتهبِعُوا أثََ رَهُمْ فَ لَنْ یُُْرجُِوکُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُ »
مردم به ( 97. )خطبه:وهُمْ فَ تَضِلُّوا وَ لَاتَ تَأَخهرُوا عَنْهُمْ فَ تَهْلِکُوالبََدُوا فاَلْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فاَنْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُ 

دارند بروید، قدم جاى قدمشان بگذارید، آنها اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سو که گام بر مى
گردانند. اگر سکوت برند، و به پستى و هلاکت باز نمىشما را هرگز از راه هدایت بیرون نمى
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شوید، و از کردند سکوت کنید، و اگر قیام کردند قیام کنید، از آنها پیشى نگیرید که گمراه مى
 «. گردیدآنان عقب نمانید که نابود مى

است که رهروان باید دقیقا  بیت، به عنوان شاخص معرفی شدهدر عبارت فوق هدایت اهل
توان از انی تصویرسازی شده که میجا پای آنان گذارند. با این توضیح هدایت ائمه، همچون مک

آن خارج شد؛ عقب ماند یا از آن سبقت گرفت. پس در واقع دین هدایتگر به مثابه جاده و 
بیت راهنمایان راه هستند و مردمان، مسافرانی را مانند که اگر به این راهنمایان توجه کنند از اهل

شوند و اگر عقب گیرند، گمراه میشوند و اگر از آن راهنمایان پیشیجاده هدایت خارج نمی
مفهوم اطاعت از اهل توان گفت مفهوم سفر، پیششوند؛ با این توضیح میبمانند، هلاک می

 (.76، ص7ق، ج1414بیت)ع( قرار گرفته است. )ر.ک: ابن ابی الحدید، 
( اگر از من 156)خطبه:« يلِ الَْنَهةِ فإَِنْ أطَعَْتُمُونِ فإَِنِ ِ حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِ »در عبارت 

کننده بار در امام به مثابه حمل»پیروى کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد، 
کننده بار، توصیف شده است. در این جا بهشت به عنوان مسیر و حضرت به مثابه حمل« راه

فرسا بودن این مسئولیت، سخت و طاقت اند.همچنین پیروان به مثابه بار در تناظر قرار گرفته
دهنده استقرار که نشان« علی»سبب شده حضرت از آن به مثابه بار یاد کند و با گزینش حرف 

تر نماید. انتهای راه شیء بر حجمی دیگر است، مفهوم حمل بار در واژه حاملکم را برجسته
رفی شده تا نشان دهد اگر طی ـ که در تفکر عرب همواره مکانی دلخواه بوده است ـ مع« جنة»

بار است، اما مقصدی مطلوب دارد. نکته شایان توجه، استفاده از واژه مسیر سخت و مشقت
هایی اطلاق است که در پژوهشی معناشناسانه، نشان داده شده است در صدر اسلام بر راه« سبیل»

با یاری جستن از شده است که از تعین خارجی، وضوح و شفافیت برخوردار نبوده و جز می
 (.71-96ش، 1398ها ممکن نبوده است )پاکتچی و شیرزاد، بَلدَان، پیمایش آنراه

( با سه نگاشت از حوزه مفهومی 2)خطبه:« ءُ الْغَالِ وَ بِِِمْ يُ لْحَقُ التهالِ إِليَْهِمْ يفَِي»در عبارت 
به مثابه « معتقدین و مؤمنین» به مثابه راهنما و« اهل بیت»به مثابه راه، « دین»سفر مواجهیم؛ 

کاروان و مسافران آن. پس همانگونه که اگر مسافران در راه مستقیم گام برداشته و از 
شوند، به راه میهای راهنما پیروی کنند، به مقصد رسیده و در غیر این صورت، گمدستورالعمل

رسیده و در غیر این همین ترتیب اگر کسی به رهنمودهای معصومین پایبند باشد، به هدایت 
« نََْنُ النُّمْرقَُةُ الْوُسْطَى بِِاَ يَ لْحَقُ التهالِ وَ إِليَْهَا يَ رْجِعُ الْغَالِ »شود. در عبارت مشهور صورت منحرف می

( الگوى راه میانه ترسیم شده است؛ اهل بیت به مثابه نشانه و مسیر خداوندی، در 109)خطبه:



 97                       توکل نیاو  میرحسینی /... های ساختاریشناسایی و تحلیل استعاره

ک: میرحسینی، عقب و جلو بیافتند )برای تاریخ انگاره وسط، ن وسط قرار دارند و افراد نباید
 .(86-45ش، صص 1396

( حرکت من بر اساس 97)خطبه: وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نبَِيِ ي بَ يِ نَةٍ مِنْ رَبِ   وَ إِنِ ِ لَعَلَى» در عبارت مشهور
ی از استعاره راه گیربهره« زنمحجّت روشن از جانب پروردگارم و به راه روشن پیامبرم گام مى

« مِن»( که با 41، ص6تا، جشود. منهاج به معنای راه روشن و آشکار است )ازهری، بیدیده می
که بر ابتدای مسیر اشاره دارد، همراه کردند تا خود را به مثابه رونده راه روشنی ترسیم کنند که 

دای غایت. گویا حضرت از پیامبر)ع( آغاز شده است. لذا حضرت، رونده است و پیامبر)ص(، ابت
درصدد القای این مفهوم هستند که مسلمانان برای ادامه مسیر پیامبر )ص(، باید هماهنگ با امام 

ها قابل خدشه باشند تا به هدایت دنیوی و اخروی دست یابند. با این برداشت، بسیاری از ترجمه
(. پس 90ش، ص1380دى، )شهی« پویم که رسول خدا گشادهو آن راه را مى»است؛ برای نمونه: 

پیمایم که نقطه آغاز و مبدأ آن رسول و آن راهی را می»بهتر است به این صورت ترجمه شود: 
 «.الله)ص( است

( راه من راهى روشن 97)خطبه: وَ إِنِ ِ لَعَلَى الطهريِقِ الْوَاضِحِ ألَْقُطهُُ لَقْطاً »همچنین در تعبیر 
برای تبیین مقام هدایتگری خودشان، « گیرمشم از راه برنمىپیمایم و چاست؛ آن را گام به گام مى

ها، دور هدایت به دین را به مثابه راه و مسیر روشن قرار داده تا نشان دهند پیروی از فرامین آن
فَ لْيَصْدُقْ »از خطا و امور باطل است. از حوزه مفهومی سفر، همچنین باید به این عبارت اشاره کرد: 

رائد به فرستاده و نماینده مردم که «. ( پس باید امام به مردم راست بگوید154)خطبه: راَئدٌِ أهَْلَهُ 
ق، 1414شود )ابن منظور، شود، گفته میبرای به دست آوردن جا و مکان برای قوم رهسپار می

(. پس در عبارت فوق، معنای راهنما و نگهدارنده از لغزش و افتادن در بیراهه در 169، ص3ج
 ت کدگذاری شده است. مفهوم امام

فَأنَْزلُِوهُمْ »نمونه دیگری که امام به مثابه راهنمای راه در نظر گرفته شده، این عبارت است: 
جا در این«. ( پس باید در بهترین منازل قرآن، جایشان دهید119)خطبه:« بَِِحْسَنِ مَنَازلِِ الْقُرْآنِ 

داده تا از مخاطبان بخواهد اهل بیت را به  آیی أنزل و منازل، حوزه مفهومی حرکت را شکلباهم
ها به ها را همسنگ قرآن قرار داده تا بتوانند از آنهای آنمنازل قرآن وارد سازند و دستورالعمل

سازی مقام امامت، دو نوع استعاره در این تعبیر، برای روشنبنابراین این طریق راهنمایی بگیرند؛ 
 ثابه منزل، قرار گرفته است؛ ثانیاً ائمه)ع( به مثابه ساکنان این منزل.کار رفته است؛ اولاً قرآن به مبه
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اش ، حق به آنان به جاى اصلی«و انزاحَ الباطلُ عَن مَقامِه بِِِمْ عَادَ الحَْقُّ إِلََ نِصَابهِ»در عبارت 
ا ج( نیز با استعاره مفهومی مواجهیم. این239)خطبه:« اش دور شدو باطل از جایگاه بازگشت

است. این جمله  میان دو حوزه مفهومی برگشتن و خلافت حضرت علی)ع( نگاشت برقرار شده
اشاره به این مطلب است که قبل از خلافت و حکومت حضرت، برخی احکام و قوانین با شرع 

امیه دخل و هایی در دین پدید آمد و بنىاسلام مطابقت نداشت؛ بویژه در دوره عثمان، بدعت
المال بوجود آوردند. اما با به خلافت رسیدن حضرت، حق به اصل وایی در بیتهای نارتصرف

شناختی پدید و استعاره هستی و قرارگاه خود بازگشت. در اینجا حق و باطل جاندارانگاری شده
 اند. واره مسیر و حرکت استفاده کرده، امام از طرح«عاد الحق»آمده است. اما در عبارت 
در اصل به معناى دسته کارد است، هرچند معنای اصل آن، « نصاب»اژه لازم به ذکر است و

(؛ گویى حق همچون 1041، ص2ش، ج1385اول هر چیز، معیار و مرجع است )قرشی بنابی، 
شود. علاوه بر این با این اى است که از دسته خود جدا شده و اکنون دوباره به آن وصل میتیغه

بیت )ع( ساربانانی شود که گویا اهلهم به ذهن تداعی میچینش واژگانی، همزمان این مفهوم 
 هستند که وظیفه آنها، هدایت دیگران است تا هرکدام در جایگاه خودش قرار بگیرد.

 
 های بین قلمرو مبدأ و مقصد استعاره امامت سفر است.: نگاشت1جدول شماره

 مقصد: هدایت به قرآن/ دین و قرب الهی مبدأ: گمراهی و جهالت
 های اهل بیتمسیر و وسیله: آموزه مسافران: مسلمانان

 راهنمای سفر: امام سفر: امامت
 

درباره چرایی استفاده فراوان از قالب سفر و حرکت در تبیین مفهوم امامت باید گفت افزون 
مکانی است، این مفهوم برای تازیان عصر زمانی و همهبر کارآیی زیاد آن در انتقال معنا که همه

ای، تجارت و های قبیلهمکانر اسلام جایگاه بسیار مهمی داشته است؛ چه آنکه برای نقلصد
لشکرکشی، ناگزیر به کوچ و سفر بودند. لذا این مفهوم شناخته شده، بهترین قالب برای 

 های انتزاعی مسأله امامت بوده است.تصویرسازی گزاره
 

 ممات )ع( به مثابه حیات و. الگوی استعاری اهل بیت3-1
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در برخی تعالیم علوی، نقش روشنگرانه اهل بیت در قالب استعاره ساختاری مرگ و زندگی 
(آنان حیات علم و مرگ 239)خطبه: هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الَْهَْلِ »سازی شده است: مفهوم
مُْ فَ »به این صورت تکرار شده است:  147همین عبارت با تأکیدی بیشتر در خطبه «. اندجهل إِنهه

 «. عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الَْهَْلِ 
شناختی جاندارانگاری شده و مرگ و زندگی های هستیبا استعاره« جهل»و « علم»سو از یک

اند، به کار گرفته شده است. به این ترتیب عیش که مفهومی شناخته که از اوصاف موجودات زنده
بخش ائمه)ع( یا وظیفه آنها در زدودن ابهامات شده در عرصه حیات است، برای نقش آگاهی

شان بخشی به مثابه حیات و جایگاهاند. به تعبیر دیگر نقش اهل بیت )ع( در آگاهیدهاستعاره ش
 در از بین رفتن جهل، به مثابه مرگ قرار گرفته است. 

بیت ایجاد شده، به این خاطر است که هر دو شباهتی که بین عیش و موت با وظایف اهل
شوند. وظایف اهل بیت در ادراک میهایی که از زندگی و مرگ داریم، به یک صورت با تجربه

های دینی و علمی، مرگ شان در زدودن جهل و کاستیدانایی مردم به مثابه حیات علم و نقش
تلقی شده است. در همین راستا ابن میثم بحرانی به درستی در شرح خود چنین نوشته است: 

استعاره فرموده است؛ امام )ع( صفت عیش العلم یعنى حیات علم، و مرگ جهل را براى آنان »
گونه که سود بردن از چیزى موکول به وجود آن چیز است، علم و استفاده از آن نیز زیرا همان

اند، براى این است که باشد. اما اینکه آنها مرگ نادانى و جهلبه وجود آن بزرگواران وابسته مى
ود، در سایه وجود آنها شگونه که با مرگ شخص شرور، شرّ معدوم و زیان آن، نابود مىهمان

، 3ش ،ج1385میثم، )ابن« گرددهاى حاصل از آن معدوم مىرود و زیاننیز جهل از میان مى
 (. 377ص

بیان می دارد و با تکیه بر سیاق کلام  الدرة النجفیةنکته حائز اهمیت دیگر را صاحب 
ند )دنبلی خویی، کگان قرآن معرفی میشکنان و رهاکنندهحضرت، جهل را عدم شناخت پیمان

شناسانند، (. بر این اساس، از آنجا که اهل بیت )ع( این دو گروه را به مردم می181تا، صبی
 روند.کننده جهل محسوب به شمارمیزائل

( و 138)خطبه: وَ يُُْيِي مَيِ تَ الْكِتَابِ وَ السُّنهةِ »نیز با همین استعاره مواجهیم:  138در خطبه 
در این مورد امام زمان )عج( به مثابه طبیبی «. کندکه مرده است، زنده میکتاب خدا و سنت را 

کند؛ پرواضح است که حاذق ترسیم شده که کتاب خدا و سنت حضرت رسول)ص( را احیا می
نسبت مرگ به کتاب و سنت، بواسطه مهجور گذاشتن از سوی امت است که آنها را به مثابه مرده 
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ا با ظهور منجی، کتاب و سنت به جایگاه واقعی خودش باز و بدون تحرک درآورده است. ام
گردد. این اتفاق چون در آینده رخ خواهد داد، لذا برای هیچ یک از مخاطبان ایشان قابل درک می

نیست؛ به همین دلیل حضرت علی)ع( آن را در قالب طبیب، بیمار، مرگ و زندگی که تجربه 
 اند، ریخته تا مسیر فهم آسان گردد.شده

 
 به مثابه صوت آهسته و ملایم )ع(الگوی استعاری امام .4-1

اند، استعاره استعاره ساختاری دیگری که امام علی)ع( برای تبیین مفهوم امامت از آن بهره گرفته
که آن ؛«وَ كَيْفَ يُ راَعِي النهبْأةََ مَنْ أَصَمهتْهُ الصهيْحَةُ »هدایت صوت است. در خطبه چهارم آمده است: 

 بانگ بلند را نشنود، آواز نرم چگونه او را بیاگاهاند. 
گری را در ساختار صوت بلند و آهسته که ها و مقام هدایتامام در عبارات فوق، راهنمایی

اند؛ با این توضیح که حضرت از یک سو دادهبه لحاظ تجربی برای ذهن آشناترند، قرار 
های سازی کرده و راهنماییقالب صدای بلند مفهوم رهنمودهای خداوند و پیامبر )ص( را در

سان، عظمت و شأن کلام الهی و نبوی اند تا بدینخودشان را در قالب صدای آهسته ترسیم کرده
اند. شارحان نیز سازی شدهکر و ناشنوا مفهومرا برجسته نمایند. از دیگر سو، مخالفان به گوش

اند، چگونه ه فرمان خدا و پیامبر اکرم)ص( را زیر پا گذاردهها کآن»اند: به این نکته اشاره کرده
ممکن است سخنان مرا بشنوند؟! در واقع امام علی)ع( قرآن و کلام پیامبر)ص( را به صوت قوی 

های خود را را به صوت خفی و ضعیف تشبیه فرموده است. به تعبیر دیگر ها و نصیحتو موعظه
های ورات پیامبر)ص( عمل نکند، چگونه سخن و موعظهکسی که سخن خدا را نشنود و به دست

 .(210-209، صص1، ج1381)حائری قزوینی، « شنود؟مرا می
 

 به مثابه منبع و نیرو )ع(الگوی استعاری اهل بیت .5-1
ای موارد، معصومین را به عنوان منبع و سرچشمه معرفی کرده و در حضرت علی)ع( در پاره

فبَادروا ... مِنْ قَ بْلِ »اند. برای نمونه: تعریف مقوله امامت استفاده کردهواقع از این ساختار برای 
( و پیش از آن که به خود مشغول 105)خطبه: «أَنْ تُشْغَلُوا بِِنَْ فُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثاَرِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أهَْلِهِ 
 گردید، دانش را از معدن علوم استخراج کنید.

؛ 239، ص34، ج1403، به معنای محل فوران و ثوران علم است )مجلسی، «مِ الْمُسْتَثارِ العِلْ »
اند که علم از (. بر این اساس، اهل بیت به مثابه منبعی فرض شده214، ص1370صبحی صالح، 
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کند. به این ترتیب، منظور از محل جوشش، وجود خود حضرت است که مقام آن فوران می
کند. نکته دیگری که باید اشاره کرده اینکه خود علم یعلمی خودشان را به مخاطبان گوشزد م

از « عند»و « من»نیز به مثابه آب تلقی شده است. در جمله آخر با کنار هم قرار دادن حرف جر 
واره مسیر، حرکت و مکان نزدیک استفاده شده تا بر اساس این مفاهیم تجربی شده، طرح

گاه تمامی ندارد، بیان کند؛ زیرا محل جوشش شخصیت علمی و دانش فراگیر خودشان را که هیچ
 علم، همواره جاری و ساری است. 

ای بین خود به عنوان مرزنما و مخاطبان به عنوان مسیرپیما فاصله« من عند اهله»امام با تعبیر 
ای کنید، بخشی از علم و شمهخواهند بفرمایند، علمی که شما دریافت میایجاد کرده، گویا می

دهد و بیانگر ابتدای غایت، حرکت مسیرپیما را نشان می« مِن». لازم به ذکر است از آن است
، فضایی نزدیک به مرزنما ـ یعنی وجود «عند»ای از این علم است و از طرفی واژه بخش جداشده

دهد نه دقیقا خود آن فضا؛ تا بدین طریق این نکته منعکس شود که حضرت ـ را نشان می
 یابند.بخشی از علوم دست می فراگیریان، تنها به

وَ سَده فَ وهارهِِ مِنْ »نمونه دیگری که در آن از استعاره منبع استفاده شده، این عبارت است: 
( و آب را از سرچشمه اش که چون فواره 162)خطبه:« يَ نْبُوعِهِ وَ جَدَحُوا بَ يْنِِ وَ بَ يْنَهُمْ شِرْبًا وَبيِئاً 

 ه میان من و ایشان جارى بود، به وبا بیامیزند.جوشید قطع کنند و آبى را کمى
( که در 280، ص3ق، ج1412کند )راغب، ای است که آب از آن فوران می، چشمه«ینبوع»

؛ نواب لاهیجی،  756، ص 1ش، ج1378بیت پیامبر)ص( است )کاشانی، اینجا مقصود، علم اهل
، 3ق، ج1412)راغب، به معنای شدت جوشش و غلیان است « فَوَّار(. »152ش، ص 1379

فواره، ینبوع و »آیی کند. باهمجا به معنای سوراخى است که آب، فوران مىکه این (101ص
بیت سرچشمه و محل فوران آب تلقی ـ همه از حوزه مفهومی آب ـ قابل توجه است. اهل« شربا
نه ترسیم های تشبخش دلدهی است؛ لذا ائمه)ع( حیاتاند و چون خصیصه بارز آب، حیاتشده
میثم، امیه با توسل به غصب خلافت، سعی در خشکاندن آن داشتند )نک: ابناند که بنیشده

 (.536، ص3ش، ج1385
اسْتَنْفَرْتُكُمْ للِْجِهَادِ فَ لَمْ »اند: سازی شدهدر این عبارت نیز امام )ع(، در ساختار نیرو مفهوم

از جاى نجنبیدید. استنفار به معنای گسیل داشتن  ( شما را به جهاد برانگیختم،97)خطبه:« تَ نْفِرُوا
(؛ البته به حرکت درآوردنی که خلاف میل 152، ص15تا، جو سوق دادن است )ازهری، بی

(. در این مورد حضرت خود را به مثابه 194، ص12ش، ج1360طبیعی باشد )ر.ک: مصطفوی، 
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ردند را به جهاد بخواند. پس در کاند تا آنها که از جهاد اعراض مینیروی محرکی ترسیم کرده
جا اجبار مخاطبان توسط حضرت به تجربه حسی نیروی محرک فرا برده شده است؛ گویا این

 شود. انسان بین دو نبرد قرار گرفته و از سوی یکی، به سمت دیگری رانده می
 

 به مثابه ساختمان و امور مستحکم  )ع(الگوی استعاری اهل بیت .6-1
ها از جمله دهنده آنها، بناها و نیز اجزای تشکیلدر سازوکارهای استعاری، گاه ساختمان

های استحکام، خانه، (. واژه48ش، ص1395آیند )بیدادیان، های مفهومی مبدأ به حساب میحوزه
اند که طبقه و دَرِ ورودی و خروجی، مفهوم مبدأ برای سازماندهی مفهوم امامت قرار داده شده

 است. البلاغه قابل مشاهده اردی از آن در فرازهایی از نهجمو
عَارُ ...وَ » فرمایند:برای نمونه حضرت، ائمه )ع( را در ساختار ابواب قرار داده، می نََْنُ الشِ 

( ما اهل بیت 154)خطبه:« يَ سَارقِاً الْْبَْ وَابُ وَ لَا تُ ؤْتَى الْبُيُوتُ إِلاه مِنْ أبَْ وَابِِاَ فَمَنْ أَتََهَا مِنْ غَيِْْ أبَْ وَابِِاَ سَُ ِ 
باشیم؛ باید که از درها به پیامبر، چونان پیراهن تن او هستیم ... و درهاى ورود به آن معارف، مى

ها درآیند، هر کس نه از در به خانه درآید، دزدش خوانند. در این مورد حضرت از حوزه خانه
ای که در حوزه مفهومی اند؛ به گونهیت استفاده کردهبمفهومی ساختمان برای تبیین مقام علمی اهل

اند. لذا به مبدأ، علم به عنوان ساختمانی است که ائمه درهای ورود و خروج آن به شمار آمده
را در تناظر با به دست آورد علم « هر کس جز از در خانه وارد شود، دزد است»اعتقاد حضرت 

 شمرند.علمی را ناقص برمیاز طریق غیر از ائمه قرار داده و چنین 
اَ الْْئَمِهةُ قُ وهامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ »ای دیگر آمده است: در استعاره ( جز این نیست 152)خطبه:« وَ إِنَّه

که امامان از سوى خدا، امر آفریدگان او را به سامان آورند. در این مورد برای تبیین مفهوم اعتماد 
ستفاده شده است؛ به معنای چیزی که بوسیله آن، ساختمان ثابت و برپا به ائمه )ع(، از واژه قوام ا

 (. 271، ص3ق، ج1412شود )رک: راغب، داشته می
اند که خود، افزون بر این در عبارات بسیاری، اهل بیت به مثابه ستون تعریف شده

سْلَامِ وَ وَلَائِجُ الِاعْتِصَامِ بِِمِْ هُمْ دَعَائمُِ »زیرمجموعه استعاره مفهومی ساختمان است. برای نمونه:  « الِْْ
دعائم/ ستون »باشند. در جمله اول، هاى استوار اسلام، و پناهگاه مردم مى(. آنان ستون239)خطبه:

به عنوان مفهوم مبدأ و نقش حفاظت و صیانت از دین توسط ائمه )ع(، مفهوم مقصدی « ساختمان
ساختمان قرار گرفته است؛ لذا همانطور که ساختمان بدون است که در تناظر با تجربه انسان از 

 ریزد، دین اسلام نیز بدون ائمه در معرض نابودی است. دارنده، فرو میستون نگه
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دهد قرار می« گاهیولائج/ خانه و پناه»ها را به سان ای دیگر آنوارهدر جمله دوم با طرح
هي الموضع يدخل »رباره این واژه نوشته است: که محل حفاظت دینداران است. ابن ابی الحدید د

(. پس تا اینجا حضرت با 318، ص13ق، ج1404)ابن ابی الحدید، « إليه و يستتر فيه و يعتصم به
توجه به استعاره ساختمان در گام اول، ائمه را محافظ اسلام، و در گام دوم مأمن مسلمانان 

ها را شناخت مخاطبان، نقش محافظتی آنکند تا با به خدمت گرفتن تجربه و تصویرسازی می
 تبیین کند. 

( احکام و دستورات الهی 105)خطبه:« عَلَی الْمام ...إِقاَمَةُ الْحدُُودِ عَلَى مُسْتَحِقِ يهَا»در عبارت 
چون مصالح ساختمانی و اهل بیت )ع( به مثابه سازنده این ساختمان در نظر گرفته شده است. 

نَاءَ ظَهْرهِِ وَ أذَْهَبَ ارْتعَِادَ فَ راَئِصِهِ بِِِمْ أقَاَمَ »در عبارت  ( دین به سان ساختمان متزلزل و 2)خطبه:«  انَِْ
 کنند. در حال فرو ریختن ترسم شده که اهل بیت این کجی و تزلزل را برطرف می

مُُ الرهاسِخُونَ »ای دیگر از این نوع استعاره، عبارت نمونه «  فِي الْعِلْمِ دُونَ نَاأيَْنَ الهذِينَ زَعَمُوا أنهه
( است: کجایند کسانى که پنداشتند که راسخان در علم آنهایند، نه ما اهل بیت. کلمه 144)خطبه:

الراسخ فِ (. »126، ص4ش، ج1360راسخ به معنای ثابت و نهایت استواری است )مصطفوی، 
(. در مفهوم 75، ص5جق، 1421است )رک: ابن سیده، « الذى دخل فيه دُخولا ثابتا»به معنای « العلم

ای که در کمال استواری در زمین استوار شده مبدأ، شیء فرو رفته در زمین قرار دارد؛ به گونه
علم »های است. در مفهوم مقصد نیز ثبات و پایداری در علم که خود این مفهوم از ریز استعاره

 بهره گرفته شده است.« آناهل بیت به مثابه میخ یا ستون فرو رفته در »و « به مثابه زمین
 

 نتایج تحقیق 
البلاغه است. تمرکز بر این امامت و اهل بیت )ع(، یکی از مطالب تکرارشونده و پربسامد در نهج

اند؛ به عبارت ها با زیرساختی استعاری توصیف شدهدهد اکثر قریب به اتفاق آنمی ها، نشانگزاره
های هدیگر، اکثر تعاریف و تشریح خصوصیات مربوط به امامت و اهل بیت )ع(، ریشه در حوز

های مفهومی مختلفی از گرفته از تجارب روزمره دارد. بر این پایه، با استعارهترِ نشأتملموس
البلاغه مواجهیم که نوشتار حاضر شناختی، جهتی و ساختاری در نهجهای هستیجمله استعاره

 تنها بر مورد اخیر تمرکز داشت. 
گیری از مفاهیم متعلق مام، با بهرهحضرت علی )ع( بواسطه جایگاه خود به عنوان نخستین ا

های خود را هرچه رساتر به سان، آموزههایی ساخته و بدینهای معنایی فوق، استعارهبه حوزه
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مخاطبان خویش منتقل کرده است. به عبارت دیگر امامت را در قالب یک تجربه کاملا ملموس، 
 بازنمایی کرده است. 

که در سطح اندیشه و فراتر از سطح زبان رخ گیری از این سرشت استعاری علت بهره
دهد، به چند جهت بود: نخست جایگاه و شأن والای اهل بیت )ع(؛ دیگر آنکه معنای می

یافتگی و اوصاف اهل بیت )ع( در حال تبیین بود؛ نکته سوم اصطلاحی امامت در حال ساخت
سازی در فهم ، به این سادهکردندآنکه تمامی مردمان بویژه آنها که در صدر اسلام زندگی می

 احتیاج مبرم داشتند. 
ها با مفهوم امامت و اهل بیت )ع( های ساختاری که بر پایه آن، نگاشتحوزه مبدأ استعاره

نور و روشنایی، سفر و حرکت، حیات و ممات، صوت آهسته و »پدید آمده است عبارتند از: 
استعاره ساختاری امامت در نهج  169حدود از «. ملایم، منبع و نیرو، ساختمان و امور مستحکم

البلاغه، بیش از همه از ساختار نور و همچنین حرکت و سفر استفاده شده است. پس از آن، 
 حوزه مفهومی حیات و ممات، کاربرد زیادی داشته است. 

های مبدأ، به شرایط زیستی، اجتماعی و فرهنگی عربستان مربوط است؛ از انتخاب حوزه
داد؛ و یا ارجمندی نور و هایی که رخ میسفر و کوچ در زندگی قبایلی و جنگ جمله اهمیت

گیری از قوه برد. نتیجه آنکه این بهرهخورشید که ظلمت شب و ندیدن اجسام را از بین می
سازد؛ چیزی که ها را نمایان میشناخت مخاطب خلاقیت حضرت علی )ع( در ساخت استعاره

دهد هایی که نشان میاند. یافتهاختی جدید به تازگی مطرح کردهشناسان شنهای زبانیافته
برقراری پیوند میان حوزه مبدأ و مقصد، موجب سهولت در درک مفاهیم انتزاعی و ناشناخته 

های مفهومی، افق جدیدی را در امر فهم، ترجمه و شرح رو توجه به استعارهشود؛ از اینمی
 .آوردالبلاغه بوجود مینهج

 
 

 نامه:ابکت

 .نهج البلاغه

 ، تهران: دانشگاه تهران.شرح بر غرر الحكمش(، 1366آقا جمال خوانسارى، محمد )

 ، قاهره: دار الکتب.أبكار الأفكارق(، 1423الدین )آمدی، سیف

 ، به کوشش محمد ابراهیم، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی. شرح نهج البلاغةق(، 1404ابن ابی الحدید )
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 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.المحكم و المحیط الأعظمق(، 1421ابن سیده، على بن اسماعیل )

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربق(، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم )

 ، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.شرح نهج البلاغهش(، 1385ابن میثم بحرانی، میثم بن علی )

 ، تهران: فیض کاشانی.جمه روان نهج البلاغهترش(، 1378ارفع، سیدکاظم )

 ، بیروت: دار احیاء التراث.تهذيب اللغةتا(، ازهری، محمد بن احمد )بی

پژوهشنامه ، «البلاغه از بعد شناختیهای جهتی نهجاستعاره»ش(، 1392نادری، زهره ) ایمانیان، حسین؛

 . 92-73، صص4، شماره نهج البلاغه

های پژوهش، «بررسی استعاره مفهومی نور در قرآن کریم با رویکرد شناختی»ش(، 1395براتی، مرتضی )

 . 39-59، صص23، شماره شناسینقد ادبی و سبک

، «های تصوری در صحیفة سجادیه وارهبررسی استعارههای مفهومی و طرح»ش(، 1395بیدادیان، فهیمه )

 .61-31، صص 1، شمارهزبان و شناخت

معناشناسی تاریخی و فرهنگی »ش(، 1398شیرزاد، محمد حسین ) ؛شیرزاد، محمد حسن ؛پاکتچی، احمد

 . 71-69، صص 65، شماره مطالعات تاريخی قرآن و حديث ،«سبَیل در قرآن کریم

حول الاستعارات  دراسة تحلیلیة»ش(، 1399حسومی، ولی الله ) یرحسینی، یحیی؛م ؛نیا، مریمتوکل

: 7، شماره دراسات حديثه فی نهج البلاغه، «الموت فی نهج البلاغةالمفاهیمیة عن الحیاة بعد 

 (.110-95)صص

های مفهومی در تبیین کارکرد استعاره»ش(، 1397حسومی، ولی الله ) میرحسینی، یحیی؛؛ نیا، مریمتوکل

 . 189-171، صص 58، شماره های نهج البلاغهپژوهش، «مفهوم خدا در نهج البلاغه

 .، بیروت: دار العلمالصحاح تاج اللغه و صحاح العربیهق(، 1407جوهری، اسماعیل )

، «گانهرویکردی تاریخی به تحول مفهوم خلافت در عصر خلفای سه»ش(، 1391حاجی بابایی، مجید )

 . 27-7، صص8، شمارهنامه تاريخ اسلامپژوهش فصلنامه

 مطبعه عمر منیمنه.، بیروت: البلاغه شرح نهجش(، 1381حائری قزوینی، سید محمدکاظم )

 فصلنامه، «استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم»ش(، 1396رضا )نیا، علیقائمی حسینی، مطهره؛

 .52-27، صص69، شمارهذهن

 ، تهران: مکتبة الإسلامیة.منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغةش(، 1358خوئى، میرزا حبیب الله )
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 نا. جا: بی، بیالبلاغهدرة النجفیه فی شرح نهجتا(، دنبلی خویی، ابراهیم بن حسین )بی

 ، بیروت: دار العلم. المفردات فی غريب القرآنق(، 1412راغب اصفهانى، حسین )

 ، ترجمة سودابه فضایلی، تهران: جیحون. فرهنگ نمادهاش(، 1378گربران ) ،آلن شوالیه، ژان؛

 ، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.ترجمه نهج البلاغهش(، 1380شهیدی، سیدجعفر )

، شناسی حمل و نقل در تفسیر قرآن کريمکاربرد الگوهای انسانش(، 1398شیرزاد، محمدحسن )

 دانشگاه امام صادق )ع(.  تهران:رساله دکتری علوم قرآن و حدیث، 

 یا، تهران: انتشارات اسلامی.ن، ترجمه مصطفی رحیمیفرهنگ نهج البلاغهش(، 1370صبحی صالح )

 ، قم: مکتب الاعلام.الافصاح فی فقه اللغةق(، 1410صعیدی، عبدالفتاح )

 ، قم: دار الهجرة.العینق(، 1410فراهیدی، خلیل بن احمد )

 ، تهران: فقیه.ترجمه و شرح نهج البلاغهش(، 1381فیض الاسلام اصفهانی، سیدعلی نقی )

 .، تهران: دارالکتب الاسلامیهقاموس القرآنش(، 1387قرشی بنابی، علی اکبر )

 ، تهران: انتشارات پیام حق. تنبیه الغافلین و تذکرة العارفینش(، 1378کاشانی، ملافتح الله )

 ، ترجمه نیکتا انتظام، تهران: سیاهرود.ها و تنوعاستعاره در فرهنگ جهانیش(، 1394کووچش، زلتان )

 ، تهران: نشر سایه.گوهر مرادش(، 1387ی، عبدالرزاق بن علی )لاهیج

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.معناشناسی شناختی قرآنش(، 1390نیا، علیرضا )قائمی

، ترجمه جهانشاه کنیمها زندگی میهايی که با آناستعارهش(، 1397جانسون، مارک ) ؛لیکاف، جورج

 ه.میرزابیگی، تهران: آگا

 ، بیروت: مؤسسة الوفاء. الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار الأنوارق(، 1403مجلسی، محمدباقر )

 ، قم: خیام.شرح نهج البلاغهتا(، مدرس وحید، احمد )بی

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.التحقیق فی کلمات القرآنش(، 1360مصطفوی، حسن )

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.پیام امام امیرالمؤمنین)ع( ش(،1375مکارم شیرازی، ناصر )

، «های معنایی واژهتاریخ انگاره امت وسط و مقایسه آن با برساخت»ش(، 1396میرحسینی، یحیی )

، به کوشش فرهنگ مهروش، تهران: پژوهشکده قرآن و هاپژوهی و تاريخ انگارهمجموعه قرآن

 عترت.

 .184-155، صص9، شمطالعات عرفانی، «نور در ادبیات صوفیهنماد »ش(، 1388نزهت، بهمن )
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، تصحیح محمدمهدی جعفری، تهران: البلاغهشرح نهجش(، 1379نواب لاهیجی، محمد باقر بن محمد )
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